
پس از 2 سال وقفه

ایران سپید منتشر شد
 روزنامه ایران سپید »تنها روزنامه ویژه نابینایان و کم بینایان 
در ایران و جهان« بعد از واکسیناسیون مردم در ایران و کاهش 
مرگ و میر و آبی شدن نقشه کرونایی کشور با همت مسئولان 
این مؤسسه فرهنگی دوباره انتشارش را از سر گرفته است
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»ایران« در گفت و گو با کارشناسان از وضعیت بغرنج بافت فرسوده شهری گزارش می دهد

پرسه در کوچه پس کوچه های فرسوده

مریلا زارعی؛ از حرف تا عمل

»روزی که آقای شفاه به من گفت مریلا کار را پذیرفته، دنیا را به من دادند. نزدیکترین دوستانم 
وقتی فیلم را دیدند، گفتند چقدر شبیه تو بازی کرده بود. حرکات دستش، نگاه های مضطربش، 

عصبانیت هایش، گام های بلندش... می دانید چرا؟ مریلا نقش ها را بازی نمی کند، مریلا نقش ها را 
زندگی می کند.« این عبارات بخشی از صحبت های شهره پیرانی همسر شهید داریوش رضایی نژاد 

است که این روزها برشی از زندگی اش را می توان روی پرده سینما تماشا کرد.

بازیگری که نقش ها را زندگی می کند

23

چایخانــه و کبابــی بهنــام حوالــی همــان 
جایــی اســت کــه میــرزا کوچک خــان یــخ 
زد. دریایــی از مــه، دره ها را پوشــانده و گاه 
موجی بلند به سمت جاده خیز برمی دارد 
و غــروب خــرداد را شــب تاریک زمســتان 
می کند. باد چنان ســرد و ســوزناک اســت 
که انگشــت هایم کبود می شــود. میــرزا در 
آخریــن لحظه هــای زندگــی و در بــرف و 
بــوران آذرمــاه، آن هــم وقتی کــه همرزم 

نیمه جانش را کول کرده بود چه کشید؟
جنگل انبوه و شیروانی های رنگی ییلاق 
تالش در عمق دره پیدا و ناپیداست. بهنام 
نعل کهنــه اســبی را برای خوش شانســی 
روی سردر مغازه کوبیده است؛ امیدوار به 
چند ماه کار و بازگشــت به قشــلاق اسالم. 
اینجا کرمان اســت، مرز گیلان و اردبیل در 

گردنه الماس خلخال.
بهنــام می گویــد: »یــادم هســت بچــه 
می آمدنــد  قاطــر  و  اســب  بــا  بــودم  کــه 
خلخــال خریــد، گاهــی تــوی راه بــرف و 
کــولاک زمینگیرشــان می کــرد و خیلی هــا 
می مردنــد. جنــازه دو مــاه کنــار رودخانــه 

می مانــد تــا هــوا خــوب شــود، راه بیفتنــد 
بــرای کفــن و دفــن.« بهنام ســنی اســت. 
می پرســم شــافعی یــا حنفــی؟ می گویــد 
والله نمی دانــم. همســایه اش محــب الله 
می گوید شــافعی است ولی ما حنفی هم 
داریم: »پدر من تالش شیعه است، مادرم 
تالش ســنی. بــرادر خود بهنــام از خلخال 
زن آذری گرفته. اینجا این چیزها اهمیتی 
نــدارد... مــا تالش خلخــال نیســتیم ولی 
خلخالی ها را از تالش هــای خود خلخال، 
جــوادی  رضــا  داریــم.«  دوســت  بیشــتر 
کارشــناس اداره میراث فرهنگی خلخال، 
نقشــه ای را نشانم می دهد که طی سال ها 
با جزئیات مربوط به کارش از شهر کشیده 
و کنار میزش به دیوار زده است: »کردهای 
کُرمانج در این منطقه، یعنی شمال شرق 
خلخــال ســاکنند. کرمانج هــای خلخــال 
مثل کرمانج های خراسان شیعه هستند. 
این قســمت یعنی بخش خورش رســتم 
آذری نشــین است با اکثریت شیعه و البته 
25 تا 30 درصد هم سنی . روستای کزج که 
یکی از 10 روســتای برتر نمونه گردشــگری 
کشــور است و روستایی است پلکانی شبیه 
ماســوله بــا همیــن ترکیــب جمعیتــی در 

ایــن منطقــه قــرار گرفته. جنــوب خلخال 
یــا بخش شــاهرود هم تات هســتند. البته 
در هشــتجین خــورش رســتم هم دو ســه 

روستای تات زبان داریم.«
جوادی، خلخال را با نام قدیمش روی 
نقشــه ثبت کرده اســت؛ هروآباد. نقشه را 
بــا دقت نگاه می کنم، پر اســت از نام های 
خــوش آهنــگ زبــان پهلــوی؛ خوجین یا 
خوبچین؛ روستایی که کوه هایش منظم و 
خوب چیده شده اســت، مِجَره یا مه چره، 
آبــادی ای کــه مــه مثــل رمــه گوســفند در 
دشــت های سرســبزش به چرا می رود؛ دو 
روستایی که برای رسیدن به گردنه الماس 
و گفت و گو با بهنام و محب الله از کنارشان 
عبــور می کنیــم و مــه پشــت ســر مــا روی 

علفزارها می لغزد و به چرا می رود.
هروآبــاد یا خلخــال در میــان قله های 
سر به فلک کشیده زاگرس درستی نظریه 
زبانشــناختی پروفسور »آندژی پیسوویچ« 
را  ایرانشــناس لهســتانی(  و  )زبانشــناس 
ثابــت می کنــد. او معتقــد اســت ســرعت 
حرکت و تغییــر زبان در ســاحل رودخانه 
تند و در کوهستان آرام است. با این نظریه 
می توان فهمید چرا تاتی یا آذری کهن که 

زبانی اســت شــبیه کردی، تالشی و گیلکی 
در کوهســتان های هروآباد زنده مانده و با 
ترکی مخلوط نشده است. درحالی که این 
زبان در سایر مناطق آذربایجان به سرعت 
تحت تأثیر ترکی تغییر کــرده و در ترکیب 
بــا آن تبدیل بــه ترکــی آذربایجانی شــده 
اســت؛ کالبدی نو برای روحی کهن. با این 
همه آذری قدیم هنوز در شــمال و جنوب 
اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و اطراف 
باکو زنده اســت. در قفقاز و نواحی اطراف 
باکو در شــبه جزیره آبشوران، تاتی معادل 
پارسی به کار می رود و اغلب تات های این 
منطقــه را پارســیان نیز خطــاب می کنند. 
اصطلاحی که در متون تاریخی بسیار تکرار 
شــده و بر ایــن اســاس زبــان آذربایجان و 
قفقاز را فارسی و گاه فارسی دری یا درباری 
دانســته اند. در خلخال و در میان کردهای 
کرمانج، تات هــا، تالش ها و آذری ها، زبان 
فارسی، زبانی اســت بین الاقوام. چنانچه 
با رضــا جــوادی ترکــی آذربایجانی حرف 
می زنــم اما برای گفت و گــو با بهنام تالش 
از فارســی هســتم.  ناچــار  تــات،  نــوروز  و 
نــوروز الله یاری خیاط اســت. می گوید من 
ســال ها تهران بودم بعد رفتم رضوانشهر 

اینجا کلمه ها یخ می زنند
سفر به هروآباد؛ تکه ای از آذرآبادگان قدیم

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

گیلان امــا رطوبت خیلــی بالا بــود و بدنم 
سازگار نشد. مدام بیمار بودم تا اینکه سال 
70 برگشــتم خلخال. نوروز شــروع می کند 
به نام بردن از روستاهای شاهرود خلخال: 
آذربایجانــی  ترکــی  مجــره  و  »خِمِــس 
حــرف می زننــد امــا از آنجــا به بعــد زبان، 
تاتی می شــود؛ اسکســتان که خــود تات ها 
می گویند اسســتان، اســبو، درو که روستای 
خود ماســت، شــال، دیز، تیل، کلور، کرین، 
لــرد و... همه تات هســتند. بــاز در »میان« 
و »رودان« کــه به خلخال نزدیکند زبان به 
ترکــی برمی گردد. اسکســتانی ها هم ترکی 
بلدند ولی روســتای ما نه. مســن ترها کم و 
بیــش ترکی هــم بلدند ولــی جوان ها تاتی 
و فارســی حــرف می زنند.« می پرســم چرا 
بــه تات هــا فــارس هــم می گوینــد؟ کمــی 
فکر می کند و می گویــد: »من این جمله را 
نشــنیده ام ولی می دانم اگر الان با یک هم 
روســتایی خودم تاتی حرف بزنم شما هم 
متوجه می شــوید چون به فارســی نزدیک 
اســت، تالشی هم همین طور. البته تالشی 
با تاتی فــرق دارد هرچند ما زبان همدیگر 
چــون  مــن  خــود  می شــویم.  متوجــه  را 
رضوانشهر زندگی کرده ام تالشی هم بلدم 
هرچنــد بــاز تالشــی رضوانشــهر با تالشــی 
اسالم فرق می کند.« نوروز می گوید تالشی 
از نظر شعر و ترانه و نوحه خیلی غنی است 
اما متأسفانه تاتی نه: »دو سه سالی هست 

که در عزاداری هــا نوحه تاتی می خوانند یا 
اشعار عاشقانه ای در فضای مجازی منتشر 
می شــود که بعضی هایشان خیلی قشنگ 
اســت.« بــا ســؤالی غافلگیــرش می کنــم: 
»تات هــا چقدر ایــران دوســتند؟ می گوید: 
»ایــران دوســتند؟ تات ها جان شــان را هم 
برای ایــران می دهند. بیایید ببینید همین 
روستای ما چند نفر شهید تقدیم کرده. این 
حرف ها یعنی چه. میهن پرستی یک چیز 

طبیعی است، پرسیدن ندارد که...«
از یــدالله بخشــی از کردهــای کرمانــج 
خلخــال هــم همیــن ســؤال را می پرســم 
کــه  بــودم  دبیرســتانی  »مــن  می گویــد: 
خرمشــهر دست عراقی ها افتاد. همان روز 
قلمم را زمین گذاشــتم و اسلحه برداشتم 
و رفتم جبهه. در همان روســتای خودمان 
زن ســالخورده کم چیزی می شــناختم که 
می رفت صحرا جارو جمع می کرد، درست 
می کرد می فرستاد جبهه. می گفت همین 
از دســت من برمی آید. ایــران برای ما یک 
کلمــه نیســت، ایــران یعنــی عشــق یعنی 

هست و نیست ما.«
کردهای خلخال اغلب پارچه فروشــند 
اما یدالله بخشــی که ســرهنگ بازنشســته 
است روزی یکی دو ساعت به مغازه لوازم 
بهداشــتی و آرایشــی پســرش ســر می زند 
و خــودش را بــا مطالعــه ســرگرم می کند. 
خیلــی اتفاقــی در میانــه گفت و گــو متوجه 

یــگان  فرمانــده  ســال 94  تــا  او  می شــوم 
حفاظت از میراث فرهنگی اســتان اردبیل 
بــوده و بارها به دلیل وظیفه شناســی مورد 
تشــویق و تکریــم قــرار گرفته اســت: »ما از 
طایفه شاطرانلو هستیم. در زبان محلی به 
ما گاواســتایی هم می گویند کــه احتمالاً به 
زمان کوچ برمی گردد یعنی وقتی که بار را با 
گاو جابه جا می کرده اند و گاوها از خســتگی 
ایستاده اند. کســانی که گاوهای شان خسته 
شــده و در راه مانده انــد و اینجــا مانــدگار 
شــده اند.« روایت بخشــی احتمالاً به دوره 
نادرشــاه افشــار اشــاره می کند که سیاست 
شاه عباس را در کوچاندن کردهای کرمانج 
اطــراف ارومیــه بــه شــمال خراســان برای 
مرزبانــی در مقابــل تــرکان آســیای میانه، 
با شــدت بیشــتری ادامه داد اما عــده ای از 
کردهــای از پیــش کوچیــده به قوچــان نیز 
درحــال بازگشــت بودنــد چون اساســاً این 
سیاســت نه برمبنای اجبار حکومتی بلکه 
برپایه رضایت طوایف کرد شکل گرفته بود. 
اطــراف ری، ورامیــن و هروآبــاد یا خلخال 
ازجملــه نقاطی بودند کــه گاوها توان خود 
را از دست دادند و بسیاری از کوچندگان به 
ناچار ماندگار شدند. البته بخشی می گوید 
کردهــای قوچــان را به خاطر پیشــگیری از 
دعواهــای طایفه ای بــه هروآباد و حاشــیه 
رودخانه قزل اوزن یا سپیدرود کوچانده اند. 
زیرا کردها در زمان صفویه و افشاریه، علاوه 
بــر مرزبانی همچون نیروهــای ویژه صلح 
بانــی نیــز عمــل می کرده انــد: »کردها کم 
کم از حاشــیه قزل اوزن به اطراف کشــیده 
شــدند و الان در جــاده اردبیل روســتاهایی 
مثــل زاویــه کــرد و یکــی دو روســتای دیگر 
هم کرد هســتند همین طور در هشتجین و 
امام رود و روستاهایی مثل سرخلی، چنلی 
گبیــن، بولکــو و... همــه کرمانــج نشــینند. 
حــدود 28 تــا 30 روســتای خلخــال کــرد 
کرمانج هســتند و طبیعتاً در خود خلخال 
هــم زندگی می کننــد. البتــه مهاجرت هم 
زیاد اســت مثلًا از بلوکانلو که روستای خود 
ما اســت فقط 450 خانوار در رشت زندگی 
می کنند و 260 خانوار در هشــتپر. روســتای 
کلســتان اکثراً به قلعه حســن خــان تهران 
کوچ کرده اند؛ شاید حدود 500 خانوار. الان 
دو سه سالی هست که همانجا نوحه کردی 
می خوانند و از طریق فضای مجازی دست 
خیابان هــای  وارد  مــه  می رســد.«  ماهــم 
زیبای خلخال می شــود و پرده ای شاعرانه 
میان شــب و شهر می کشــد، تکه ای زنده از 
آذرآبــادگان کهــن در میان کوه های ســر به 
فلک کشــیده زاگرس و سرمایی کشنده که 
گاوهــای باربــر را زمینگیــر می کنــد، جلوی 
حرکت تند زبان را می گیرد و به تکه ای یخ 

بدل می سازد. 

اختلال در   زیست دانشجویی

 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 
در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد

 پاندمی کرونا و غیر حضوری شدن آموزش
 جامعه پذیری و زیست دانشجویی را مختل کرده است

نگاهی به مشکلات بافت فرسوده بویژه در دوره های اخیر نشان می دهد که نگاه فیزیکی، تک بعدی و اقتصادی صرف نمی تواند 
راهگشای مشکلات عمیقی باشد که این روزها ساکنان بافت فرسوده با آن دست و پنجه نرم می کنند

گــزارش

جوادی، خلخال را با نام قدیمش روی نقشه ثبت کرده است؛ هروآباد. 
نقشه را با دقت نگاه می کنم، پر است از نام های خوش آهنگ زبان 

پهلوی؛ خوجین یا خوبچین؛ روستایی که کوه هایش منظم و خوب 
چیده شده است، مِجَره یا مه چره، آبادی ای که مه مثل رمه گوسفند در 

دشت های سرسبزش به چرا می رود؛ دو روستایی که برای رسیدن به گردنه 
الماس از کنارشان عبور می کنیم و مه پشت سر ما روی علفزارها می لغزد و 

به چرا می رود
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 مرگ دختر4  سالـــه
 در خودروی داغ

زوج جــوان که برای شــرکت در مراســم عزاداری، 
دختر 4 ساله خود را در خودرو تنها گذاشته بودند 
هنگام بازگشــت با جسد وی رو به رو شدند.  دکتر 
غلامرضــا حیدر نــژاد رئیس اداره پزشــکی قانونی 
رامهرمــز در بیــان جزئیــات این خبر گفــت: پدر و 
مادر ســایدا 4 ساله برای شرکت در مراسم تشییع 
و تدفین خاله کودک رفته بودند ،از آنجا که سایدا 
خواب بود والدین تصمیم گرفتند بچه را از خواب 

بیدار نکنند ...

بر اثر سهل انگاری والدین رخ داد

پرداخت تسهیلات کارآفرینی 
به خسارت دیدگان متروپل 

معاون اســتاندار خوزستان و فرماندار ویژه آبادان 
بــه خســارت دیدگان ســاختمان متروپــل  گفــت: 
احســان  می گیــرد.  تعلــق  کارآفرینــی  تســهیلات 
عباســپور یکشــنبه در برنامه رو در رو شبکه آبادان 
اظهار داشــت: یک هزار فقره تسهیلات کارآفرینی 
از ســوی صندوق کارآفرین با کارمزد چهار درصد 
به اصناف خسارت دیده حادثه متروپل پرداخت 
می شــود. وی افــزود: اصنافــی کــه تــا 10 روز اول 

تعطیل و دچار ضرر و زیان شدند...

معاون استاندار خوزستان خبر داد

 روز صفـر 
کرونا برای سومین بار

مرکــز روابــط عمومــی وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشــکی اعــلام کرد: در طول 2۴ ســاعت، از 
تاریــخ 28 خرداد تا 29 خرداد 1401 هیچ بیمار مبتلا 
بــه کوویــد19 در کشــور جــان خود را از دســت نــداد و 
مجموع جانباختگان ایــن بیماری، در عدد 1۴1 هزار 
و 3۶3 نفــر ماند.بــه گزارش ایرنــا، از دیــروز تا امروز 
29 خردادمــاه 1۴01 و براســاس معیارهــای قطعــی 
تشــخیصی، 1۶0 بیمــار جدیــد مبتلا به کوویــد19 در 

کشور شناسایی و ۴0 نفر از آنها بستری شدند.

روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد
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